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 1عبدالقاسم کریمی
 چکیده

ای از روشنفکران و اندیشمندان در حدود دو قرن اخیر، عدهبعد از بیداری فکری و علمی جوامع اسلامی 
مسلمان و حتی رهبران دینی که با موج عظیم سیانتیسم و پیشرفت علوم در جهان غرب مواجه شده بودند، 

ها وفرهنگ اسلامی با تمدن نوین علمی های اصلاحی فراوانی را برای تطبیق و هماهنگ نمودن آموزهتلاش
به جهت سطح بهره مندی اصلاحگران و تجددخواهان از عقائد اصیل اسلامی و چگونگی  غرب انجام دادند.

تأثیرپذیری و انفعال آنها در مقابل افکار علمی جدید که از شدت و ضعف برخوردار بود، دو طیف متفاوت 
شکل گرفت. یک طیف تجددخواهان افراط گرا بودند کهبا خود باختگی و علم زدگی وغفلت از مبانی 

ومانیستی و لیبرالیستی جهان غرب بعد از رنسانس علمی، گرایش غالب و راهبرد تعارض و تمایز علم ودین به ا
مسیحی را برجسته نمودند، وطیف دیگر در برخورد با پدیده علم -معنای رایج آن در حوزه غرب یهودی

می هم از ثمرات علوم تجربی و وتکنولوژی نوین تلاش کردند راه میانه بین علم ودین بیابند، که جوامع اسلا
های جهان مدرن بهره مند گردد، وهم ازتمدن و فرهنگ و اخلاق علم زده و اومانیستی تفکرفلسفی پیشرفت

غرب در امان باشند، این دوگروه با ساده پردازیهای مصلحت اندیشانه وشتاب زدگی درپذیرش برخی مبانی 
فعال و از خود بیگانگی و گروهی بسوی تساهل و تسامع علمی وسطحی نگری دراصول دینی، گروهی بسوی ان

دینی وچشم پوشی از برخی اصول اسلامی گام برداشتند. این مقاله در صدد بررسی انتقادی دیدگاه برخی از 
 باشد.ای میتوصیفی و منابع در دسترس کتابخانه-روشنفکران و اندیشمندان این دو طیف با روش تحلیلی 
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A critical examination of modernist approaches to the issue of 

science and religion in the Islamic world 

Abdolqasim Karimi1 

Abstract 

After the intellectual and cultural awakening of Islamic societies in the 

last two centuries, a number of Muslim intellectuals and thinkers, and 

even religious leaders who were faced with the great wave of scientism 

and scientific progress in the Western world, made many reform efforts 

to adapt and harmonize the Islamic world with the Western world. They 

formed two different spectrums based on the level of benefit of the 

reformers and modernists from the original Islamic beliefs and the way 

they were influenced and passive towards new scientific ideas, which 

were of varying intensity and weakness. The first group of extreme 

modernists, with their self-deprecation and obsession with science and 

neglect of the humanistic and liberal foundations of the Western world 

after the scientific renaissance, highlighted the dominant tendency and 

strategy of conflict and distinction between science and religion in its 

common sense in the Judeo-Christian West. These two groups, through 

expedient oversimplifications and hasty acceptance of certain scientific 

principles, along with superficial interpretations of religious 

foundations, steered in two different directions: one toward passivity and 

cultural estrangement, and the other toward religious tolerance and 

compromise, even at the expense of core Islamic principles. This article 

critically examines the perspectives of selected intellectuals and thinkers 

from both camps, using foundational methodology and available library-

based resources. 

Keywords: Modernism, Extremists, Scientism, Westoxication, 

Moderates, Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Iqbal, 
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 مقدمه
های علوم طبیعی و فکر و اندیشه همراه عصر بیداری علمی سرآغاز دگرگونی نگرش مسلمانان به حوزه

رفت. با زنگ خطر نفوذ و تسلط فرهنگی و علمی و معارضۀ قریب الوقوع با جهان غرب به شمار می
ریهای نوین در جهان غرب پس از رنسانس از یک تحولات علمی و رشد وگسترش علوم تجربی وفناو

سو، ورکود علم و تکنولوژی درجهان اسلام در همین روزگار از سوی دیگر، منشأ نوعی غرب زدگی 
واحساس حقارت و عقب افتادگی در جوامع اسلامی، به ویژه برای دانش آموختگان در مراکز علمی و 

های فرهنگی، عکس العمل -دید. این پدیدۀ علمیدانشگاهی و مهاجران مسلمان در ممالک غربی گر
سه گانه ای را در ممالک اسلامی ودر میان اندیشمندان و اصلاحگران دینی به همراه داشت. گروهی راه 
تفریط را پیش گرفته، و راه چاره را تخطئه، تحریم وتکفیر علوم و تمدن غربی دانستند و هیچ گونه 

جدید و ظهور علم و تکنولوژی جدید نشان ندادند، این گروه از بحث انعطافی در برابرجریان نو گرایی 
این مقاله خارج هستند. اما طیف روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی که نو اندیش و اصلاحگرا 
نامیده شدند، دو نوع عکس العمل افراطی و اعتدالی از خود نشان دادند. افراط گرایان نسبت به علم 

ینی بسیار نشان دادند، واین امر موجب غفلت آنان از مبانی اومانیستی و ودانش جدید خوش ب
لیبرالیستی، علم وتکنولوژی غربی گردید و راه نجات را انفعال و تسلیم محض در برابر مبانی علمی و 

های مخرب در جهان اسلام گردیدند. اعتدال گرایان تمدنی غرب دانستند ومنشا تغییرات و دگردیسی
بر اصول و مبانی اسلامی، علم و تکنولوژهای نوین در جهان غرب را ستودند، ولی بر این  ضمن تاکید

نکته تاکید ورزیدند که باید آداب و رسوم، ومظاهر اخلاق و فرهنگ غربی را از دانش و فنون و 
ای از متفکران اصلاحگرا ونواندیش دستاوردهای علوم تجربی تفکیک نمود. اعتدال گرایان که عده

های تفکر فلسفی غرب را که شالودۀ فرهنگ و اخلاق غربی بود، به لمان بودند، برخی کاستیمس
خوبی باز شناختند، و بدین جهت بهتر ازگروه پیشین توانستند مسیر نوخواهی را به دور از تبعات منفی 

در جوامع و های شناختی و رفتاری نیز شدند که تبعات منفی و ویرانگر آن طی کنند، ولی گرفتار لغزش
های بعدی به جا گشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. دراین مقاله بصورت اختصار افراط نسل

گرایان وبصورت مفصل اعتدال گرایان را با تاکید بر آراء سه شخصیت نو اندیش بنیادین و مؤثر یعنی 
 دهیم.قرار می سیدجمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری وشیخ محمد عبده مورد نقد وبررسی
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 پیشینه تحقیق
تاریخ چراغ راه آینده است، بیان سرگذشت و مسیرهای طی شده از سوی برخی نواندیشان و 
تجددگرایان هشداری مؤثر برای قشر تحصیل کرده و حتی افکار عمومی امروز است، که دچار 

تگی و بی حاصل خطاهای مخرب راهبردی در روش پیشینیان و گرفتار ساذه اندیشی ومنازعات ساخ
فرصت سوز در مساله نسبت میان علم و دین که خاستگاه آن در جهان غرب بوده، نشده و توان علمی و 

ای خود را در خدمت تولید علم و عبور از مرزهای دانش صرف نمایند. از این جهت ضروت اندیشه
رایان نواندیش در دو ای و رفتاری تعداد محدودی از تجددگدیده شد سیر تحولات و تطورات اندیشه

طیف افراط گرایان و اعتدال گرایان که نقش بسزائی در تغییر نگرش و منش و تحولات علمی و 
اند با حفظ نقاط قوت آنها با نگاهی منتقدانه مورد بررسی قرار گیرد. اجتماعی جهان اسلام داشته

های علمی و در محیطانتخاب شخصیتهای این پژوهش بر اساس بیشترین فراوانی و تاثیرگذاری 
-1میزان تاثیرگذاری در بیداری علمی در جهان اسلام -4اجتماعی بوده و چهار معیار عمده یعنی 

بیان راهکارهایی برای سازگاری دین و علم -1تلاش برای بازسازی هویت اسلامی در عصرمدرنیته 
باره آراء نواندیشان و نقد جهان غرب براساس عقل و دین ملاک گزینش قرار گرفته است. در-1نوین 

اصلاگرایان دینی پیرامون مسائل کلامی، تفسیری، سیاسی، اجتماعی و عرفانی کتب و مقالات بسیار 
فراوانی هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی نگاشته شده است و در برخی از منابع همچون 

سندگی بهاء الدین های صد سال اخیر آیت الله مطهری، تفسیر و تفاسیر جدید به نوینهضت
خرمشاهی، کتاب سرآغاز نواندیش معاصر به نویسندگی فراستخواه و کتاب جوان مسلمان ودنیای 
متجدد به قلم سیدحسن صدر و برخی دیگر از مکتوبات اندیشمندان مسلمان بصورت پراکنده و 

ا درباره رابطه میان مختصر دیدگاه تجدگرایان نقل شده است، ولی تاکنون هیچ کتابی پیرامون دیدگاه آنه
علم و دین چه بصورت مستقل و چه بصورت تجمیع آراء نگاشته نشده است. اما در میان مقالات 

های بسیار فراوانی که آراء سیدجمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری و شیخ محمدعبده را در زمینه
که بصورت مستقل آراء برخی شود اند مقالات اندکی یافت میمختلف مورد بحث و بررسی قرار داده

از آنها پیرامون رابطه علم و دین مورد بررسی قرار گرفته است. ازجمله مقاله حشمت الله رستمی 
( بعنوان مناسبات علم ودین از دیدگاه سید جمال الدین اسدآبادیکه در آن به یک سلسه مباحث 4141)
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ختصر بیان گردیده است و همچنین کلی درباره علم و دین پرداخته و نظرات سید جمال بصورت م
( بعنوان تعامل علم و دین از دیدگاه اقبال لاهوریکه برخی از نظرات 4131مقاله رستم شاه محمدی )

اقبال در آن مغفول مانده است. برخی مقالات دیگر نیز وجود دارد که دیدگاه سید جمال و اقبال را 
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است  اند ولی نتایج گرفته شده در آنها بابررسی نموده

ای منتشر متفاوت است. اما درباره دیدگاه شیخ محمدعبده پیرامون نسبت علم و دین تاکنون هیچ مقاله
های دو طیف افراطی و نشده است. در مقاله حاضر بصورت تجمیعی تلاش شده است که دیدگاه

بر آراء این سه شخصیت برجسته مورد نقد و بررسی اعتدال گرای اندیشمندان اسلامی با تاکید 
 منصفانه واقع شود که تاکنون چنین پژوهشی انجام نگرفته است.

 
 نوخواهان افراط گرا عامل گسترش تعارض علم و دین .4

ای تجدد خواهانافراط گرا با دستاوردهای علمی غرب بسیار منفعلانه وخاضعانه مواجه شدند، به گونه
یم جوامع اسلامی در مقابل آراء وافکار علمی غرب وتاویل متون مقدس به نفع که خواهان تسل

های جدید علوم تجربی بودند، تا از این رهگذر دو حوزۀ علم ودین هیچگونه اصطکاک وتقابلی فرضیه
با هم پیدا نکنند. اصالت حس و تجربه و علم گرایی تک نگرانۀ ذهنی از یک سو و واخوردگیها و 

حی وعدم پایبندی ایمانی و مذهبی از سوی دیگر، موجب نگرش این جهانی، دنیوی و انفعالات رو
طبیعت گرایانۀ آنان شد و در برابر استناد به دین حقیقی، به انتقاد گری و عقل گرایی مطلق ونقد 
کورکورانه وتقلیدی علمی، تاریخی وادبی جدید رو آوردند و حجیت علم بشری را بر حجیت متون 

 ح دادند.دینی ترجی
 4124ش(، ضیاء گوگالپ ) 4140ش/ 4111تجدید طلبانی همچون سر سیداحمد خان هندی ) 

ش( و  4120ش/ 4111ش(، آخوند زاده ) 4124ش/ 4140ش(، رفاعه رافع الطهطاوی ) 4111ش/
ه گیرند که هر کدام ببسیاری از نظریه پردازان ناسیونالیسم عربی، ترکی وایرانی در این گروه قرار می

 (4111:411ای خاص قدم در این میدان گذاشتند. )نصر،طریقی وانگیزه
ش( در هدایت وتسریع روند غیر دینی کردن فرهنگ و نهادها در ترکیه  4101ش/ 4144آتاتورک ) 

سهم زیادی ایفاء نمود وبا مطرح کردن تزلائیکی در صدد گسسته شدن ترکیه از اسلام بر آمد و ضیاء 
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را به جای پان اسلامیسم در ترکیه تئوریزه نمود و این دو درجدایی دین از دنیاو گوگالپ پان ترکیسم 
 (4111:412های غربی نقش بسزائی در ترکیه داشتند. )فراستخواه،حکومت وحاکم کردن اندیشه

سر سیداحمدخان بعنوان اصلاح طلبی از دیار شبه قارۀ هند با تسلیم در مقابل افکار غربیان بخصوص  
به این نتیجه رسیده بود که بهترین نظام آموزشی برای پیشرفت و ترقی جهان اسلام تقلید بی  انگلستان

چون و چرا از نظام آموزشی حاکم بر غرب بوده، از این رو با تأسیس دانشگاه علیگره، شیفتگی او به 
یج تمدن غرب تبدیل به سر سپردگی شد واین دانشگاه بعنوان پایگاهی برای آموزش علوم جدید و ترو

 ( وی معتقد بود، هر اعتقادی که با علم 4113:14اروپا، در شبه قاره هند در آمد. )مطهری،
تواند خود پابرجا بماند، کما اینکه چنین اعتقادهایی در ادیان دیگر تاب رقابت مخالفت کند، نمی

و با تفسیر به رأی و تاویلهای اند، وی پا را از این نیز فراتر نهاده باعلم را نداشته و به خاکستر تبدیل شده
غیر معقول وغیر مقبول در قرآن وعقائد اسلامی معتقد بود که آنچه اسلام تاکنون برای بشریت آورده، 

-کند، سرسید احمد خان میبشر با گذشت زمان از طریق مشاهده و تجربه و دانش جدید کشف می

یز نیرو بخشد ولی با افراط در این مسیر و خواست با تکیه بر غنای علمی غرب به خیال خود اسلام را ن
های منفعلانه، مسلمانان و جهان اسلام را به تسلیم در برابرتمدن و فرهنگ غربی مطرح کردن ایده

 (101-4111:103خواند. )فراستخواه،وتسامح و تساهل غیر منطقی و غیر عقلانی فرا می
انی که برخی شعار پان ایرانیسم و پان تجدد خواهی ونوگرایی اندیشمندان وسیاسیون عربی و ایر

ای وتقلیدی، از خود بیگانگی، بریدگی و گسست دادند نیز نشات گرفته از افکار ترجمهعربیسم سر می
هایی بود که ها و غلط اندازیاز مبانی دینی و اخلاقی اسلام همراه با پریشان گویی ها، کج اندیشی

کری آنان را در بر گرفته بود. دو عامل مهم این گروه تمام وجود و روحیات و خصایص اخلاقی و ف
های منفعلانه و ودر بسیاری موارد دین ستیزانه سوق داد و تأثیر فراوانی در افراط گرارا بسوی نگرش

 سرایت نظریۀ تعارض علم ودین از جهان غرب به جهان اسلام داشت:
مسیحی با -طی منادیان دین یهودی گر در دوران قرون وسغرب زدگی و از خود بیگانه شدن: ا-4-4

دانستند، امروزه دنیای مدرن با عقاید خرافی و تحریف گرایانۀ مذهبی، زمین را مرکز عالم هستی می
جهان بینی علمی یک نقطه از زمین یعنی غرب را مرکز عالم و آدم دانسته و همه چیز و همه کس باید 

ها را عقاید مبتنی بر خرد استقرایی ات و ابطال پدیدههای بشری و اثببر مدار آن بچرخد و معیار ارزش
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ها ای از تحصیل کردهدانند. این نگرش منجر به خود تحقیری و تقلیل جهان بینی دینی نزد عدهخود می
پیوندد، مظهر تمدن وترقی و روشنفکران اسلامی گردید به خیال اینکه هر آنچه که در غرب به وقوع می

باشد. این گونه دچار تقلید کور کورانه در مقابل و کعبۀ آمال و مدینۀ فاضله می و مبتنی بر علم ودانش
های غربی وتسلیم محض و بی چون و چرا درتمام ابعاد حیات بشری بخصوص افکار و اندیشه

فرهنگی و اخلاقی شدند، به توهم اینکه از این طریق متمدن، مترقی و صاحب فکر و اندیشه علمی 
مله افکاری که بسیاری از نوگرایان مسلمان غربزده متأثر از آن شدند، تفکر تعارض خواهند شد. از ج

علم ودین و جریان جدا انگاری علم ودین بود، روشنفکری مصطلح که کالائی غربی و ماهیتی 
اومانیستی وهمراه وهمزاد با بی دینی بود و دراثر تحولات خاص خود در دوران رنسانس بوجود آمد، 

های فرنگ رفتۀ اسلامی شد. روشنفکران غرب زده که دگی روشنفکران وتحصیل کردهموجب غرب ز
توان آنها اند به واقع میهای تحقیق ومراکز علمی ودانشگاهی جهان اسلام نفوذ کردهمتاسفانه در حوزه

را روشنفکران مرتجع نامید، چون مسائل ومباحثی را به اسم نوگرایی وعلم خواهی وتعارض و جدایی 
کنند که برگرفته از تحولات قرون وسطی و جو حاکم بر دوران رنسانس اروپایی لم ودین مطرح میع

هایی که نزد اغلب صاحب نظران منصف غربی نیز کهنه و فرسوده شده و به باشد، افکار و اندیشهمی
 بایگانی تاریخ سپرده شده است.

یت فرهنگی و علمی ملل واندتئوریسین ها، بخصوص یشمندان ومتفکران آنهای غربی با مسخ هو
های ناب های خود را از جمله ناسازگاری علم و دین به جای اندیشهجهان اسلام، توانستند، اندیشه

واصیل اسلامی که مبتنی بردیدگاه توحیدی نظام یکپارچه و مرتبطعالم هستی بود، جایگزین کنند، و 
ترین رهیافت وعلمی قلمداد و نمایانگر عالیتمدن و فرهنگ مغرب زمین را بعنوان الگوی پیشرفته 

 تکاملی بشریت تحمیل کنند.
های فراوانی را در جهان اسلام البته، این نگرش مادی گرایانه و دین ستیزانه نسبت به علم، چالش 

های متفاوتی را بدنبال داشت. غرب با تمام ویژگیها و تحولات که همراه موجب گردید و عکس العمل
و تنازعهای گوناگون در دورۀ قرون وسطی و رنسانس داشت، سرانجام به پیروزی علم منتهی با تضادها 

شد، و با حربۀ علمی و متمدن کردن جوامع بشری به همراه مظاهر ماشینی خود، محصولات وافکار 
اساطیری، اصول عقاید مادی و دنیوی، اخلاقی و فرهنگ فاسد کننده، فقر، ناتوانی، جهل، ویرانی، 
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ف گرایی، وابستگی همه جانبه، علم زدگی و علم پرستی و سرانجام عقیده ناسازگاری علم و دین مصر
را به ممالک اسلامی وارد کرد. ولی آنچه که تمدن، تکامل، ترقی، آبادانی و علم و دانش واقعی بود؛ 

نیان دارند به برای خود حفظ کرد و خود را بعنوان آقا و سرور جهان که حق حیات و تمدن و علم بر جها
 (4111:414همگان معرفی نمودند. )اسعدی،

تحصیل کردگان ممالک مختلف اسلامی  دانشمندان و رتباط اندیشمندان اسلامی وعلم زدگی: ا-4-1
 جهان  با اروپا و

گرفت نفوذ ها ومراکز فرهنگی و علمی آنها صورت میغرب که از طریق حضور و تحصیل در کالج
حی که از طریق ورود استعمار گونۀ آنان به ممالک اسلامی بود، سبب شد وگسترش افکار غرب مسی

ها که از حقیقت ناب واصیل اسلام وافکار و اصول مترقی های دانشگاهکه اندیشمندان وتحصیل کرده
منابع دینی پیرامون ضرورت و وجایگاه ممتاز علم و عالم در اسلام یا اطلاع نداشتند و یا اطلاعاتشان 

های قرون وسطایی و دوران رنسانس اروپایی که ادرست بود درمواجهه با مباحث و اندیشهاندک و ن
های مختص آنان بود، به یکباره از درون تهی شده وحقیقت وماهیت غنی علمی وفرهنگی خود را مقوله

ز، های اصیل اسلام دربارۀ علم و تاریخ تمدن سافراموش کرده و بدون اینکه در صدد مقایسۀ اندیشه
فرهنگ پرور، دانشمند خیز و پر افتخار اسلامی با خرافات و اوهامات دنیای مسیحیت و کلیسا بر آیند 
و فرق مابین این دو را آشکار سازند، نظریه تعارض علم و دین در جهان غرب را تعمیم و گسترش داده 

اسلام با علم نظر دادند ویا  و دین مترقی اسلام را در ردیف آیین کلیسا گرفته، یا به تعارض و ناسازگاری
 قائل به جدا انگاری علم ودین شدند.

اینان با غفلت از معتقدات متقن ومستدل کتاب و سنت اسلامی در مورد اهمیت و ارزش تحصیل  
علم و جایگاه عالِم وعدم مراجعه به منابع و مأخذ و تاریخ اسلام، به جای توجه به باطن اسلام لایۀ 

های علمی در جهان غرب و دند، از این رو در مواجهه با علوم تجربی و پیشرفترویی آن را دیده بو
ها را در مقام یک مقلِدمحض پذیرا های آنفرهنگ وافکار بیگانه منفعل و درمانده شده و افکار واندیشه

شدند. اگر چه، توجه به دانش جدید و نوسازی علمی درجهان اسلام یک ضرورت تأخیر شده ودیر 
های علمی و فرهنگی ها و ویرانهتوانست تبدیل به فرصتی برای ترمیم وجبران تخریبود، و میهنگام ب

شود ولی عدم آزادی و استقلال جوامع اسلامی و وابستگی شدید به جهان غرب، تسلط علمی و 
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فرهنگی اروپائیان به دنبال تسلط سیاسی و اقتصادی، هویت خالص و واقعی مسلمانان را به فراموشی 
پرد و آنان را از هر گونه فکر و اندیشه تهی نمود و افراد روشنفکر و تحصیل کرده که با شتابزدگی زود س

هنگام برای فراگیری علم و دانش و تمدن جدید که به سوی کشورهای اروپائی و غربی هجوم برده 
دیگر آن علم همراه  بودند، با آموختن علم غربی از آثار مخرب آن نیز در امان نماندند. زیرا علم جدید

و همزاد با دین نبود بلکه به نیروی متخاصم با دین در آمده بود و هرکسی که علم بیشتر داشت گویی که 
 (14-0:13، ج 4133 تر باشد. )مطهری،باید بی دین

جهان غرب، با زیرکی تمام، بر خامی مسلمین حاکم شد و علم ودانشی را که در زمان استعمار نو از  
مراکز اسلامی ودانشمندان بزرگ آن بدست آورده بود و با آن، انقلاب فرهنگی دوران رنسانس را  منابع و

باشد، با تفکرات و های متمادی و تا هم اکنون وامدار علوم واندیشمندان اسلامی میبوجود آورد و سده
حیت جریانات ضد دینی درجهان غرب که محصول حوادث تلخ و عوامل مشخص قرون وسطاء و مسی

جزمی ونهاد کلیسا بوده، ترکیب کرده وعلم را از هویت دینی تهی نموده و با شکل وصورتی نوین 
مبتنی بر مادیت و طبیعت گرایی محض به جهانیان از جمله جهان اسلام عرضه داشت. 

 (402: 4111)اسعدی،
 
 نوخواهان اعتدال گرا.1
تی بیشتری به جهت معرفت نسبت به طیف دیگر تجدد طلبان اصلاح گرا که از سطح و عمق شناخ 

های های مختلف اسلامی وبه جهت نگرش به جهان غرب ودستاوردهای علمی و پیشرفتحوزه
جدید آن برخورد بودند، تلاش کردند با حفظ مبانی و فرهنگ و تمدن اسلامی نهایت بهرمندی از علوم 

توان سید جمال الدین دانست و را می جدید را در جوامع اسلامی نهادینه کنند. سلسله جنبان این گروه
های آنانرا در مورد علم در پی آن محمد عبده واقبال لاهوری را ذکر نمود که در اینجا لازم است دیدگاه

 ودین مورد بررسی انتقادی قرار دهیم.
سید جمال شخصیتی دینی و ش(:  4141ش/ 4100دیدگاه سید جمال الدین اسد آبادی )-1-4

بود که با درک صحیح ازموقعیت جدید جهان تمدنی و علمی غربو آسیب شناسی  روشنفکری مذهبی
های ملل واعتقادات و شعائراسلامی به اصلاحگری واحیاء گری تفکر دینی اقدام نمود. وآفت پذیری
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دانست های مسلمانان را در دوری از علوم میوی با توجه به اینکه بسیاری ازگرفتاریها وعقب ماندگی
و تمجیدهای فراونی که از تحول علمی و علوم جدید در سلسله مقالات و کتب خود داشت،  با تعریف

یکی از امتیازات منحصر به فرد اسلام نسبت به سائر ادیان را عقلی و علمی بودن آن دانسته و معتقد 
ان عقب بود که تنها راه آزادی و استقلال حقیقی مسلمانان در تمام ابعاد حیات فکری واجتماعی و جبر

های علمی، فرهنگی واقتصادی آشنا شدن با علوم و صنایع جدید و قوانین مدنی واجتماعی ماندگی
 (4130:11؛ مدنی،42-4111:11باشد. )مجتهدی،امروزین می

یق و ترغیب مسلمانان به فراگیری   سید جمال با تفکیک علم غربی از تمدن و فرهنگ غربی ضمن تشو
داد و آنرا عامل بی هویتی، فساد وتباهی تمدن و فرهنگ غربی هشدار میعلوم و فنون مدرن نسبت به 

نمود. وی معتقد بود، واقع های اصیل تاکید میبه شمار آورده و برحفظ وحراست از سنتها وارزش
بینانه و شایسته نیست که مقدسات وسنتهای دینی به کلی جزم اندیشانه پنداشته شود و با نفی وانکار با 

تیز برخاسته شود. بلکه باید برخورد معقول، منطقی، خردمندانه، مسئولانه، خیرخوهانه آنها به س
وتعالی بخش با آنها داشت، وی معتقد بود که فهم دینی به نقطۀ انتها نرسیده است ونسلهای بعدی 

داد را ای از دین دست بابند، خداوند در دورۀ خاتمیت این استعهای تازهها و رهیافتتوانند به فهممی
ای از دین برسد های تازهها و چشم اندازها، دیدرسدر انسان به ودیعه نهاده است که همواره به نگره

واجتهاد پویای دینی درکنار غوررسی در قرآن و احادیث صحیح مستلزم کاوشهای خردمندانه، بهره 
 (42: 4113یابی ازدانشهای عصر ودرک نیازها ومقتضیات ازمنه و امکنه است. )مطهری،

اما دیدگاه سید جمال دربارۀ رابطۀ علم ودین مضطرب، مبهم وهمراه باتناقض است، درحالی که در 
شود، در پاسخ به ارنست رنان تاحدودی به تعارض آن نیچریه به مطابقت علم وعقل با دین معتقد می

رسد وی م و به نظر میرسیهای دیگر او، ما به نوعی جدا انگاری علم و ایمان میدهد ودرنوشتهتن می
پذیرد ونه تعارض و با هم ستیز کردن آنها را، از این جهت نه به هم آمیختن علم و خرد بادین را می

: 4111گردد )فراستخواه،ای میبرای رفع تعارضات و اختلافات میان دین وعلم به دنبال راه حل ریشه
ا موجب شده، در واقع اعتقادات فلسفی شود آن چیزی که توهم تعارض دین وعلم ر( و معتقد می401

یونانیان بوده که در روح وافکار جامعه اسلامی واندیشمندان مسلمان رسوخ پیدا کرده است، در حالی 
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که اینگونه اعتقادات به هیچ عنوان تأییدی از جانب شرع مقدس یعنی قرآن و سنت ندارد. 
 (42-4123:14)اسدآبادی،

توجهی به علوم استقرائی جدید و امور عینی و واقعیات عملی  در سنت فلسفه نظری محض یونان 
نشده است و حال آنکه قرآن بخشی از آیات خود را به جهان طبیعی و عقل استقرایی و امور عینی و 
خارجی اختصاص داده و تاکید فراوانی به ایمان عملی کرده و شخصی که به اسلام ایمان آورده باشد 

شناسد، روایات ما شاهد صادقی بر کند و برای آن نیز حدو پایانی نمیمی را تشنۀ علم ودانش تجربی
باشد. از این جهت سیدجمال برای تحقق تفاهم میان علم و دین راهکار را در تحول ها میاین گفته

دهد، تشکیل می« روح علمی»کند که اساس آنرا فکری دانسته و فلسفه جدیدی را پایه گذاری می
پوشاند تا بتواند علم مطلق است که به منزلۀ روحی جامع وکلی جمیع علوم را میروح علمی همان 

صیانت وجود آنها را بعهده گرفته و هر یک از آنها را به موارد خودارجاع دهد، و سبب ترقی و تکامل 
هر یک ازعلوم گردد. چنین علمی که به منزلۀ روح جامع و پایۀ اصلی و حافظ و علت مبقیۀ همۀ علوم 

-ست، همان علم فلسفه یعنی حکمت است، زیرا موضوع آن عام است و لوازم انسانی را به انسان میا

برد. سازد و هریک از علوم را در جایگاه مناسب خود بکار میشناساند، نیازمندی به علوم را آشکار می
 (04: 4123)اسدآبادی،

کند و ثابت نماید که جمیع علوم به خواهد، پیوند علم با فلسفه را استفاده وی از اطلاق علم می
گیرند، سید جمال جای می« روح علمی»یکدیگر نیازمند و وابسته هستند و همه تحت عنوان 

برخلاف سنت فلسفی یونان که مبتنی بر عقائد کلی و طرح جامع در نگرش به جهان هستی و انسان و 
ت است وکمتر با واقعیات خارجی تماس دارد، معتقد است غایت و هدف فلسفۀ بیشتر کمال طبیع

معیشت انسان است و پیدایش علوم و فنون را در نزد انسان از لحاظ خواست انسان برای رسیدن به این 
اساس راه حل تعارض علم و دین « روح علمی(»00: 4123کند. )اسدآبادی،کمال معیشت تبیین می

خواهد به چند هدف عمده نائل شود: زد سیدجمال بوده و با طرح این فلسفۀ جدید، هم زمان میدر ن
( اولًا فلسفۀ قدیم را از تعالیم اسلامی و قرآنی تفکیک کند. ثانیاً علوم استقرائی 4101:1)حکیمی،

ا جلب نماید و وفنون وصنایع جدید را در راستای آیات و روایات تفسیر کرده وتوجه مسلمانان را به آنه
 (4102:114باشد، از بین ببرد. )الگار،ثالثاً تعارض بین علم و دین را که هدف اصلی او می
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کثرت اشتغالات عملی و تحرکات پر دامنه فرصت مطالعه عمیق و بررسی دیدگاه سید جمال:  نقد و
اده پردازیهای مجتهدانه را از سیدجمال گرفته و تجدد خواهان و نواندیشانی همانند وی را به س

-هایی ناقص، نارسا و سطحی وا میمصلحت اندیشانه و شتابزده در مسائل، اظهاراتی سرپایی، نوشته

توان بعنوان انتقادهای کلی بر سید جمال وارد نمود. ها را میداشت واین نقطه ضعف
 (431: 4111)فراستخواه،

مسلمین وماهیت فلسفه ومنطق قدیم بیان  اما آنچه که سید جمال از نقش فلسفۀ یونان در آراء وعقاید 
نموده است، کاملًا با روح وجان فلسفه بیگانه است این طرز تلقی حاکی ازعدم آشنایی دقیق سید 
جمال به فلسفه ونقش مثبت آن در تعقلی ومنطقی کردن استدلالات بر اعتقادات بنیادین مسلمان 

نی در چارچوب خاص خودش دارای موضوعات، دارد. باید به این نکته توجه نمود که هر عملی و ف
ها واهداف خاصی است که نباید غیر آنها را از آن علم خاص انتظار داشت، فلسفه به معنای روش

تواند نقش علوم استقرائی را برای انسان ایفاء نماید واصولًا نباید از آن چنین خاص خود هیچگاه نمی
شد تا یکی میان موضوعات و اهداف علوم قائل میانتظار داشت، پس بهتر بود که سیدجمال تفک

 مرتکب چنین اشتباهی نگردد.
علاوه بر این باید اعتراف نمود که فلاسفه و متکلمان مسلمان تغییر و تحولات بسیاری در فلسفۀ یونان  

بوجود آوردند و درغنی کردن، گستردگی وتنوع آن بسیار کوشش کردند و آنرا در خدمت اثبات اصول و 
انی اسلام بکار گرفتند، اگر چه فلسفۀ یونان قبل از اسلام وقتی واردغرب شد بعلت عدم استفادۀ مب

صحیح عالمان مسیحی نقشی مخرب و منفی داشت ولی وقتی از طریق مسلمانان پالایش و تصفیه 
 ها و علوم گردید.گردید و به جهان غرب راه یافت، موجب شکوفائی اندیشه

باشد، این است که ایشان بیش از خنان سید جمال قابل تأمل و مورد انتقاد میموضوع دیگری که در س 
اندازه به فلسفۀ تحصلّی جدید غربی خوشبین بوده و بدون توجه به اینکه روح وجوهر این فلسفه با 

و فلسفۀ خود را نیز بر همین « روح علمی»مبانی دینی سازگاری ندارد، آنرا مورد پذیرش قرار داد وحتی 
کند، از این روی علوم استقرائی جدید را که برمبنای نظری وما بعد الطبیعی انی تحلیل و تفسیر میمب

اصول فلسفۀ تحصیلی اروپایی است کاملًا پذیرفته و تأییدات قرآن و سنت را در فراگیری علوم، به 
امروز  کند، در صورتی که با کمی دقت وبررسی در فلسفۀ تحصلیهمین علوم و فلسفه تعبیر می
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دریافت خواهیم کرد که مبانی واصول نظری و متافیزیکی این فلسفه با روح اسلام و قرآن متعارض و 
ناسازگار است وسید نتوانسته است بدرستی ربط وثیق واصولی میان دین وعلم جدید بیابد و دچار 

دهد. ن ارائه نمیمبهم گوئی واحیاناً تناقض گویی شده و راه حل واحدی برای رفع تعارضات علم و دی
آیت الله مطهری معتقد است با تمام امتیازات بی نظیری که سید جمال داشت ولی یک الگو و نظام 

 (11: 4113آموزشی علوم اسلامی که منطبق با علوم غربی باشد، تدوین نکرده است. )مطهری،
 شیخ محمد عبده مصری، بعنوان یکی از ش(: 4111ش/ 4100دیدگاه محمد عبده )-1-1

شود، وی در بنیانگذاران نهضت تجدد حیات دینی یا رنسانس اسلامی در تاریخ اندیشه شناخته می
صدد انقلاب فکری، فرهنگی وتغییر نگرش مسلمانان با بوجود آوردن نظام خاص آموزش و پرورش و 

نطبق بر ای با استفاده از اصول و قواعد متعلیم و تربیت بود، که از این رهگذر بتواند، بطور ریشه
شریعت وعقل، مسلمانان را با جهان امروز واکتشافات وتحولات علمی جدید آشتی دهد. از این رو 

های اصول و مبانی اسلام، علم کلام و علوم جدیدهمچون فقه مقارن مباحث متنوع و جذابی در زمینه
قوقی جدید در فقه از مذاهب چهارگانه، دخالت دادن مبانی فلسفی و حقوقی در اجتهاد، ایجاد نظام ح

های ها و رسالهو تمایز قائل شدن میان عبادات ومعاملات وامور دنیوی از اخروی را از طریق خطابه
 (4103:440؛ شرابی،414-4101:412گوناگون بطور منظم ایراد و تدوین نمود. )عنایت،

فشرد که با پای می نگریست و بر این نظریهایشان با گرایشات اعتزالی نوین به رابطۀ علم ودین می 
وجود اینکه دین دارای مفاهیمی مافوق عقل و حس است و قابلیت وگستردگی بیشتری ازآنها دارد ولی 
هماهنگی کامل میان عقل ودین وعلم ودین وجود دارد و حتی معتقد بود که برخی از اصول و قضایای 

نقش بسزائی در مسائل ارزشی  باشند و عقلدینی بدون استفاده از عقل قابل دسترسی و اثبات نمی
تواند ایفاء کند و تا آنجا پیش رفت که مطرح نمودن شبهات و اشکالات مخالفین و واخلاقی می

دانست، مباحث علمی وعقلی در، رد وابطال اصول دینی را مخالف قرآن و تعبد به مسائل مذهبی نمی
 آورد.شمار میبلکه آنرا موجب مستحکم و متقن شدن دین با استدلالات عقلی ب

محمد عبده در راستای تجدد خواهی خود، برای اینکه بتواند دین را باعلم و عقل هماهنگ کنددست 
های فقهی وتفسیری دراحکام اسلامی و قرآن زد، وفتوا به نوآوریها واصلاحات فکری در برداشت

انان و پوشیدن لباس وتفسیرهای نوینی ارائه نمود. وی مسئله رباء و گوشت ذبح شده توسط غیر مسلم
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غربیان را جایز نمود و با جدا نمودن احکام معاملات از عبادات زمینه را برای تساهل وتسامح گسترده 
خواست که ( او می4210:41وهماهنگی بیشتر با فضای باز موجود درجهان غرب آماده نمود. )عبده،

انه با تمدن جدید و و نیازهای فقه اسلامی را چنان تفسیر کند بدون تأثیر پذیری از فرهنگ بیگ
( وی همچنین نهضت تفسیری جدیدی را پایه گذاری 441: 4210نومطابقت داشته باشد )ندوی،

ای از خرد بشری وعلوم وکشفیات جدید علمی برای فهم مفاهیم قرآنی نمود که در آن استفاده گسترده
فسیر ظاهری و تحت الفظی آیات ونوع برداشت خود از آیات قرآن بکار برد، و ضمن کنار گذاشتن ت

های قرآن با ای که برای رفع ناسازگاری و تعارض آیات و گزارهقرآن به معنا اهمیت بیشتری داد، به گونه
کشفیات و اختراعات علمی و دستاوردهای جدید، بسیاری از آیات قرآن را حمل بر معانی 

« طیراً ابابیل»ع علم بود، برای نمونه در آیه نمود و قائل به تأویل آنها به نفواصطلاحات جدیدعلمی می
دانست که گلهای آمیخته به میکروب را به لشکر در سورۀ فیل، طیر را حشرات حامل میکروبی می

ابرهه انتقال دادند و آنان را به بیماریهای میکروبی کشنده گرفتار کردند، از این گونه تأویلات درتفسیر 
 (4101:10شود. )خرمشاهی،رشید رضا است، بسیار دیده میالمنار که تألیف مشترک عبده و 

متاسفانه شیخ محمد عبده با وجود مقام مذهبی و نیت خیر خواهانه، چون  نقد وبررسی محمد عبده:
اندیشه و فکر معتزلی وعقل گرایی محض بر آراء و افکار او غالب بود، در برخورد با فرهنگ و علم 

ساهل وتسامح غیر ضروری عمل نمود و در تطبیق دین با علم به بهانۀ غرب بسیار منفعلانه همراه با ت
هایی که به خودتفسیری شباهت داشت، دست از بعضی اصول اصلاحگری و تجدد طلبی، با تأویل

ها ای که آیات قرآن را نیز مطابق اندیشهومبانی مسلم اسلام واحکام و شعائر اسلامی برداشت، به گونه
 باشد.د تفسیر کرده که حاکی از علم زدگی او میوتحولات عصرعلم جدی

های دینی بود، راهکار رفع تعارض علم و دین در منظومه فکری محمد عبده تقدم عقل و علم بر آموزه 
از جهت با علوم جدید و فلسفۀ نوین غربی بسیار خوش بینانه برخورد کرد و نتوانست تجریه و تحلیل 

ها ی علوم جدید بدست آورد، و طیف وسیعی از اشعری مذهبدرستی از مبانی نظری و متافیزیک
نظریات عقل گرایانه اورا مورد نقد قرار داده و اورا از محافل علمی و مذهبی منزوی نمودند. از این رو 

 های اسلامی او نتوانست تداوم بیابد.اندیشه
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خواهان اعتدال گرا اقبال لاهوری یکی از تجدد  ش(: 4101ش/ 4132دیدگاه اقبال لاهوری )-1-1
های علمی و فرهنگ مدرن غرب بی وساطه و مستقیم شناخت پیدا کرد و در صدد بر بود که با اندیشه

های دین اسلام وفرهنگ حاکم بر جوامع مسلمانان برای احیای تفکر آمد که با رویکردی نوین به آموزه
ان از اسلام را سطحی نگر، بی دینی طرحی نو تدوین نماید. وی تفکر اسلامی و طرز تلقی مسلمان

تحرک، ضعیف و بی رو ح دانسته که پانصد سال است که حیات خود را از دست داده و از این رهگذر 
های جدی و فراوانی به جوامع اسلامی در بعدفرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آسیب

 (4114:412وارد آمده است. )سعیدی،
تفکر دینی این بود که علم ودین را نه در تقابل و تزاحم، بلکه همراه و همدم اولین گام اقبال دراحیای  

داند دهد و گوهر و عنصر حیاتی دین را ایمانی میکند، از این رو، از یک سو قرائتی نو از دین ارائه می
را ای که محوریت و مرکزیت تمام ابعاد شخصیتی بشر که عقل واندیشه را در بر گرفته باشد به گونه

-تر و رقیقهای عالیسامان داده ورهبریت حیات درونی و بیرونی او را بعهده بگیرد. وی مفاهیم وجلوه

تواند نسل داند که اخلاقاً میای میتر دین را که فراتر از عقائد واصول و آداب و رسوم است، وسیله
دارد مهیا سازد ودر جدید را برای تحمل بار مسولیتی که با پیشرفت علوم جدید ضرورت همراهی 

دنیای مادی و جهان آخرت شخصیتی حقیقی برای انسان بسازد، از سوی دیگر نگرش وی به علوم 
طبیعی و پیشرفتهای سریع آن اقبال را به این عقیده رساندکه گسترش قدرت آدمی بر طبیعت و طرح 

ای عقل ودین، فهم و همسائل جدید در مبانی نظری وفلسفی علوم و رشد فکر علمی و شک در قابلیت
درک ما نیزدچار دگرگونی شده و باید به جهان نگرشی نو بیندازیم، باید با معارف و علوم جدید تماس 
بگیریم و با نظر احترام به آنها بنگریم وتعلیمات اسلامی را در پرتو این علوم ارزیابی کنیم، باید دیدی 

مذهبی در آنچه اروپا فکر کرده و به نتایجی باز و مستقل بدون هیچگونه دخالت تعصبات واحساسات 
اند استفاده کنیم ودر صورت لزوم نوسازی فکر دینی و هم رسیده تعمق کنیم و از راهی که طی کرده

 (4110:40احیاء و تجدید نظر در تفکر دینی را مطرح نماییم. )مقتدری،
یرا قرآن با تصدیق به اینکه وضع ای قرآنی دارد، زگوید: گرایش به علوم تجربی جدید ریشهاقبال می 

ای از تجربیات ای قاطع و مسلم است. به هر جنبهتجربی در حیات روحانی و معنوی بشر مرحله
بشری که برای رسیدن به حقیقت افادۀ علم کند، اعم از اینکه مظاهر آن ذهنی باشد یا خرافی اهمیت 



 علم و دین در جهان اسلام رابطهبررسی انتقادی رویکردهای تجددگرایانه به 
 

 
     

411  

دهد و هر نوع سعی از ودعا گسترش میداد و حتی توجه به علوم را تا حد تکالیف عبادی چون نم
داند، کسی که از دید علمی به طبیعت وکوششی برای کسب علم و دانش را اصولًا یک نحوه نماز می

کوشد، درحکم همان عارفی است که از راه نماز نگرد و برای کشف اسرار و رموز طبیعت میمی
ظ حیات و سر و سامان دادن به زندگی درجستجوی حقیقت است، در عین حال علم را ابزاری برای حف

داند که باید برای فراگیری آن جستجو وتلاش زیادی کرد. و قوام بخشیدن و تثبیت ذات بشر می
 (4110:444)لاهوری،

یت گرایی ومشرب عرفانی، احیاء فکر دینی را بدون احیاء معنویت   اقبال به علت روح اخلاقی ومعنو
داند که موجب های تمدن جدید را خلاء معنوی دینی وعرفانی میشمارد ویکی ازکاستیبی فایده می

شود، ونسبت به کسب علوم بدون ورشگستگی، سرخوردگی، وازدگی ومایه سقوط و فساد جوامع می
 دهدتوجه به معنویات هشدار می

 علم را برتن زنی یاری بود علم را برجان زنی باری بود
جهان غرب را فراگرفته است وتکیۀ بی حد وحصر مغرب زمین  اقبال با انتقاد به مطلق گرایی علمی که

-به اصولی همچون تجربه، احساس وعقل کارکردی آنرا ویژگی منفی و مخرب علم جدید بشمار می

آورد که انسان را در بند حقیقیت وماهیت اشیاء مادی اسیر کرده و او را از امور ما بعد الطبیعه دور 
نمود، ولی از هرگونه غرب نان راتشویق به فراگیری علوم و فنون میساخته است. از جهت همه مسلما

داشت، از این جهت است که گرایی وعلم پرستی و شیفتگی نسبت به ایسم های غربی برحذر می
کند و معتقد است، شرق اسلامی هویت واقعی خود را که را بنا می« فسلفه خودی»ای بنام فلسفه

باید آنرا باز یابد، و روی آوردن به علوم و فنون غربی راهی برای  هویت اسلامی است از دست داده
عظمت بخشیدن به جوامع اسلامی و برگشت به افتخارات علمی و هویت واقعی مسلمانان است، اما 
یت مسلمانان است باید طرد گردد.  تمدن و فرهنگ غربی چون برخلاف تمدن و فرهنگ اسلامی وهو

 (.04: 4113 )مطهری،
لاهوری چون علم واندیشه را از سویی وایمان و معرفت را از سوی دیگر از اجزاء لاینفک دین به اقبال  

آورد قائل به تعارض وناسازگاری بین آن دو نیست، بلکه به نوعی مکملیت معتقد است که حساب می
ای هزنند ولی هریک از دریچاندیشه واشراق، علم ودین، عقل وایمان هر دواز یک ریشه جوانه می
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ها نظر دارند و تفسیر هر کدام مکمل دیگری است، یکی از آن دو، حقیقت را پاره پاره خاص به پدیده
آورد ودیگری یکپارچه و بصورت کلی، یکی به جنبۀ ابدی و جاودانی حقیقت نظر دارد بدست می

-تناسب با وظیفهودیگری به جنبۀ گذران آن، ولی هر دو خواستار دیدار یک حقیقتند که هریک از آنها م

شود، حالت سازند. طبیعت، آنجا که موضوع بحث علم واقع میای که در زندگی دارند جلوه گر می
کندواین ساختگی بودن، نتیجۀ آن فرایند انتخابی است که علم برای مصنوعی و ساختگی پیدا می

همین موضوع  دهد. امادست یافتن به دقت و صحت اهداف خود، طبیعت را در معرض آن قرار می
دهیم که کار دین است رنگ و شکل علم را اگر در مجموع کلی در پیش روی تجربۀ بشری قرار می

 کند.دیگری پیدا می
بنابراین دین که خواستار همۀ واقعیت است و به همین جهت باید در هر مجموعۀ ترکیبی از تجربۀ  

های انشعابی نسبت به واقعیت بیمناک بشری مکانی را درمرکز آن اشغال کند، حق ندارد که از نظر
ها کاملًا با هم باشد، زیرا معتقدات و جزمیات دینی مفهومی فوق طبیعی دارند و تعبیر وتفسیر آن

متفاوت وگوناگون است. علم طبیعی، انشعابی و قطعه قطعه است و اگر نسبت به طبیعت به وظیفه 
نظری کلی وکامل عرضه کند. بنابراین مفاهیمی که  تواند نظریۀ خود را بعنوانخود وفا دار باشد، نمی

برد، جنبۀ فرعی وانشعابی دارند، و مورد استعمال آنها محدود است در سازمان دادن به معرفت بکار می
-اند ولی دین یک دیدگاه کلی وجامع را مطرح میبه سطحی از تجربه که در آن علم خاص بکار رفته

قع ونوعی خاصی از تجربه بشری بنام تجربه دینی است که با کند که هدفان رسیدن به معنای وا
 محکهای عقلی و عملی قابل تأیید و تاکید است.

 اقبال بر این اعتقاد است که فرآیندهای دینی وعلمی، در عین آنکه مستلزم روشهای متفاوت و  
وی آنها راه موضوعات گوناگون هستند از لحاظ هدف نهایی با یکدیگر شباهت دارند و برای هر د

نامید. « تصفیۀ تجربه»توان گذرد که آن را میای میرسیدن به عینیت مطلق وحقیقت مطلق از مرحله
این تعبیر فنی راه حلی است که اقبال برای رفع تعارض وایجاد یگانگی وتفاهم بین علم و دین مطرح 

تصفیه »یح راه حل خود یعنی خورد، وی درتوضکند راهی نو که در اندیشۀ دیگران کمتر به چشم میمی
کند، یک بخش کند، وی تجربه را به دو بخش تقسیم میسخنان دیگری را نیز اضافه می« تجربه
ای است به اعتبار امر مشهود طبیعی که نوعی رفتار خارجی از یک حقیقت و واقعیت است و تجربه
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هرکدام از این دو نوع تجربه  ای است به اعتبار ماهیت درونی حقیقت و واقعیت کهبخش دیگر تجربه
ملاک و معیار خاص خود را دارند. اولی را با طریق مختلف علمی همچون روانشناختی، فیزیولوژی، 

توان بدست آورد و دیگری را با استناد وارجاع به ماهیت درونی زیست شناسی وعلوم طبیعی دیگر می
فرایندهای علمی ودینی از جهاتی  توان قابل درک و فهم نمود. ولیحقیقت در یک طرح کلی می

کنند، تنها با این تفاوت که در متوازی با یکدیگرند هر دو واقعاً جهان واحدی راتشریح وتوصیف می
« من»بالضروره انحصاری وفردی است در صورتی که در فرآیند دینی « من»فرآیند علمی وضع 

آورد که از آن امع واحدی فراهم میدهد و وضع جتمایلات متعارض با یکدیگر را به هم پیوند می
شود ولی وقتی محقق و پژوهنده با دقت در های وی حاصل مینوعی تغییر شکل ترکیبی برای تجربه

رسد که یابد و به این نتیجه مینگرد، مکمل بودن واقعی آنها را در میماهیت و هدف این فرایندها می
 باشد.نهای عمل وابسته به هریک از این دو فرآیند میهر دوی آنها منظور و هدف تصفیه تجربه در میدا

توان درباره سخنان اقبال در مورد رابطۀ علم ودین بیان کرد این است آنچه می نقد وبررسی دیدگاه اقبال:
که وی هم تحت تأثیر افکار و آراء دو سلف خود سید جمال و محمد عبده قرارگرفته و هم بعنوان 

کرد ولی در اعتماد های علوم جدید غربی را اخذ واقتباس میها و یافتههپژوهشگری بی تعصب، اندیش
و پذیرش آراء و افکار متفکران غرب همچون جان لاک، کنت، کانت، هگل، گوته، تولستوی علی 
الخصوص برگسون، ویلیام جیمز و آلبرت نورت وایتهد خوش بینانه برخورد نمود. ازاین رو اگر چه 

گران و معماران جدید اندیشۀ دینی جایگاه بلندی به خود اختصاص داده و لی  بعنوان یکی از احیاء
انتقادهایی که به سید جمال و محمد عبده وارد کردیم بر ایشان وارد است، علاوه بر این ایشان علی 

گاهی کافی رغم تسلط بر مکاتب و فلسفه های نوین غربی، از مبانی و اصول اسلامی و فلسفۀ آن آ
این رو اطلاعات او در مورد فلسفه و مبانی واحکام اسلامی عمیق نیست و در تطبیق علوم  نداشت. از

علوم غربی بر اسلام طی نموده غربی با معارف اسلامی به اشتباه افتاده وراه افراط را در تحمیل دیدگاه 
 (.01: 4113 )مطهری، است

ی در رفع تعارض علم و دین یعنی اشکال دیگری که برایشان وارد است درمورد راه حل پیشنهادی و
است، متاسفانه اقبال دین را تا مرتبۀ تجربۀ دینی که یک نوع درک شخصی و درونی « تصفیه تجربی»

دینی از طریق شهود مستقیم است تنزل داده ودراثر مشرب عرفان گرایانه که داشته است از ابعاد دیگر 
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ای کلی وجامع در اندیشه ی دین در حد تجربهدین غفلت نموده وبخشی نگر شده، وی با تقلیل گرای
اتحاد و هماهنگی آن با علوم و فنونی بود که معیار وملاک دست یافتنی آنها مشاهده و تجربه حسی 

های تجربی آنها نیز گوناگون است، حال آنکه میزان سنجش این دو نوع تجربه کاملًا متفاوت و حوزه
 باشد.می

 نتیجه گیری
توان نتیجه گرفت کهآموزه های دینی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی در پژوهش می های ایناز یافته

های علمی بوده، و مشکل در علم زدگی و مهمتر از آن غرب زدگی و از راستای کشف علوم و پیشرفت
خود بیگانگی برخی از روشنفکران و تجددخواهان در اثر نفوذ فرهنگ و تمدن سکولار ومادیگرایانه 

ست، که موجب گردید راه افراط را در پیش گرفته و با مقایسۀ غیر منصفانۀ اسلام با مسیحیت غربی ا
موجب توهم تعارض یا جدایی علم ودین در جهان اسلام گردیدند، آن گروه از اندیشمندان نو اندیش 

ای غربی و ههای فراوان رو به تساهل و تسامع در برابر اندیشهوپاک نیت اعتدال گرا نیزعلی رغم تلاش
اصول و مبانی علمی جدید آورده وبا غفلت از تفکر عمیق و دقیق در اصول و مبانی دینی نتوانستند 

شود در عصر حاضرکه راهکارهای مناسبی در برون رفت از منازعات علم ودین ارائه دهند. پیشنهاد می
نند فناوری اطلاعات، های نوپدیدی ماباشد و علوم در زمینهعصر تَکیِنگی فناوری ودیجیتال می

اند، تلاش اندیشمندان زیست فناوری، هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک پیشرفت فوق تصوری نموده
مسلمان نباید سرگرم بحث در نسبت میان علم و دین و راهکارهای حل تعارضات باشد، بلکه با توجه 

ن درک برسند که علم وعقل به مبانی اعتقادی و منابع غنی دینی هم در قرآن و هم در احادیث به ای
های علمی و دانشگاهی و جوانان و دانشجویان را بسوی شکسته جزئی جداناپذیر از دین بوده و محیط

 ها علمیدر تمام علوم تشویق و هدایت نمایند.شدن مرزهای فعلی دانش و رسیدن به قله
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